
اسم من، روى لباس 
مدرسه ام نوشته 

شده.
ديروز مامان اسمم را روى 

لقمه ى مدرسه هم چسباند. 
توى كلاس، رفتم زير ميز 

تا مدادم را بردارم. دوستم 
ديد يك لقمه با اسم من 
روى ميز است. داد زد: 

«واى خدا، دوست من، يك 
ساندويچ كتلت شده!»

لقمه هايى كه مامان برايم دُرُست مى كند، خوش مزه است. 
لقمه هايى كه بابا برايم درست مى كند، صداى تيك تاك 

مى دهد. چون او هميشه ساعتش را توى لقمه، جا مى گذارد! 
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لقمه هايى كه بابا برايم درست مى كند، صداى تيك تاك

ى دهد. چون او هميشه ساعتش را توى لقمه، جا مى گذارد! 
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مامان گفت: «پسرم، يادت نرود كه هميشه  لقمه را 
از توى كيف مدرسه ات بردارى و بخورى.»

گفتم: «چَشم مامان.»
مامان گفت: «دوست دارى كيف كلاس اوّل بابايت را 

ببينى؟» 
وقتى كيف بابا را باز كرديم، يك لقمه تويش بود. لقمه اى 

از 30 سال پيش!  

لقمه اى كه به مدرسه مى بريم، نبايد زياد سفت باشد. 
يك بار معّلم به من گفت: «اگر بقيّه ى لقمه ات را 

نمى خورى، بگذارش توى كيف.» 
كلهّ ام همراه لقمه رفت توى كيف... چون كه لقمه سفت بود و 

دندان هايم از آن بيرون نمى آمد! 

لقمه اى كه به مدرسه مى بريم، نبايد زياد سفت باشد. 
يك بار معّلم به من گفت: «اگر بقيّه ى لقمه ات را 

مم

نمى خورى، بگذارش توى كيف.»
كلهّ ام همراه لقمه رفت توى كيف... چون كه لقمه سفت بود و 

دندان هايم از آن بيرون نمى آمد! 

مان گفت: «پسرم، يادت نرود كه هميشه  لقمه را 
 توى كيف مدرسه ات بردارى و بخورى.»

شم مامان.»
ت: «دوست دارى كيف كلاس اوّل بابايت را

م

ف بابا را باز كرديم، يك لقمه تويش بود. لقمه اى
پل پيش! 
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